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[bookmark: _Toc241946868]بررسی تعارض بین دو طایفه روایات لزوم ادراک رکوع یا تکبیره الرکوع
بحث در حل تعارض بین دو طایفه از روایات بود. طایفه اول مفادش این بود که اگر مأموم امام را در حال رکوعش درک کند، تکبیرةالاحرام بگوید و قبل از اینکه امام سر از رکوع بردارد به رکوع برود، جماعتش صحیح است؛ فقد ادرک الرکعة.
این طایفه با طایفه دوم که چهار روایت است که از محمد بن مسلم نقل می‌شود با تعبیرهای مختلف، تعارض می‌کند. 
1) در یک تعبیر هست: «اذا ادرکت التکبیرة قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاة» 
2) یا در تعبیر دیگر است که «ان لم تدرک القوم قبل ان یکبر الامام للرکعة ای للرکوع فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة» 
3) یا در تعبیر سوم است که «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الامام». 
این تعارض را چگونه حل کنیم؟
[bookmark: _Toc241946869]دیدگاه شیخ طوسی در جمع بین روایات
مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار تعارض را این‌گونه حل کرد که شخصی می‌آید، الله اکبری که امام برای رکوع می‌گوید می‌شنود، ولی می‌ترسد که به صف جماعت نرسد تا قبل از اینکه امام سر از رکوع بردارد. فرمودند از همان راه دور اقتدا بکن و با امام برو به رکوع، بعد ملحق بشو به صف جماعت.
[bookmark: _Toc241946870]دیدگاه شیخ انصاری در نقد جمع شیخ طوسی
مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاة نقل می‌کند این بیان شیخ طوسی را، ولکن فرموده که این حمل مشکل است. تعبیر ایشان این است: «هذا الحمل مشکل لان الصحیحة تدل علی ان دخول المأموم المسجد کاف فی حال رکوع الامام و الاغلب عدم سماع تکبیر الامام من خارج المسجد». این روایاتی که می‌گوید اگر رسیدی و ترسیدی که به رکوع امام نرسی از راه دور اقتدا کن، این فرض این است که موقعی مأموم وارد مسجد می‌شود که امام در حال رکوع است. و این روایاتی هم که می‌گفت که «اذا ادرک الامام و هو راکع کبر و رکع قبل ان یرفع الامام رأسه»، این هم فرض همین است که وارد مسجد که می‌شود می‌بیند امام در حال رکوع است و اغلب هم تکبیرة الرکوع امام را نشنیدند، چون از بیرون مسجد که نمی‌شنود انسان تکبیرة الرکوع امام را. چطور شما این روایات را می‌خواهید جمع بکنید با مثل صحیحه محمد بن مسلم که اصلاً تعبیرش این است که تکبیرة الرکوع را با امام درک کردی؟ این با همدیگر قابل جمع نیست به این نحوی که شما جمع می‌کنید. در صحیحه محمد بن مسلم فرض شده که اگر تکبیرة الرکوع را با امام درک کردی اقتدا بکن. یعنی وارد مسجد شدی دیدی امام هنوز به رکوع نرفته می‌خواهد تکبیرة الرکوع بگوید. اگر نه، دیدی امام رفته به رکوع، پس درک نکردی تکبیرة الرکوع را با امام. صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید اقتدا نکن دیگر در این رکعت. این چطور جمع می‌شود با آن روایاتی که می‌گوید که اگر درک کردی امام را در حالی که امام راکع بود، آن وقت مانعی ندارد اگر تکبیرةالاحرام گفتی رفتی به رکوع قبل از اینکه امام سر از رکوع بردارد مشکلی نیست؟ ما چطور مثلاً بگوییم این روایت فرض کرده جایی را که ما وارد مسجد می‌شویم هنوز امام تکبیرة الرکوع را نگفته، تکبیرة الرکوع امام را می‌شنویم، هنوز امام رکوع نرفته، اقتدا می‌کنیم به این امام ولو دور هستیم از امام، که شیخ طوسی این‌جور حمل کرد؟ این چه حملی است؟ این‌گونه حمل‌ها و جمع‌ها عرفی نیست و مشکل است که انصافاً اشکال واردی است.
[bookmark: _Toc241946871]وجه اول در حل تعارض: حمل طایفه ثانیه بر کراهت و قلت ثواب
خوب برای حل تعارض این روایات وجوهی ذکر شده بود. وجه اول این بود که ما روایات طایفه ثانیه را که نوعاً از محمد بن مسلم بود حمل بر کراهت به معنای قلت ثواب بکنیم. 
شیخ انصاری در کتاب الصلاة در دو جا این را بحث کرده است. در رساله عملیه‌اش که صراط النجاة است، صفحه ۱۵۳ مسئله ۵۸۱ طبق مشهور فتوا داده که اگر مأموم رکوع امام را درک کند و تکبیرةالاحرام بگوید و قبل از اینکه امام سر از رکوع بردارد به رکوع برود، جماعتش صحیح است. در کتاب الصلاة جلد ۲ صفحه ۳۳۳ همین‌گونه فرموده است. فرموده: «فلتُحمل» این روایات صحیحه محمد بن مسلم «علی استحباب عدم الدخول معه فی تلک الرکعة». همین حمل مشهور.
[bookmark: _Toc241946872]نقد شیخ انصاری به حمل بر کراهت
ولی در کتاب الصلاة جلد ۲ صفحه ۵۸۵ که بحث صلاة جماعت است، فرموده که انصافاً این روایات جمع عرفی ندارد. تعبیر ایشان این است، فرمودند که این روایتی که می‌گوید که «لا یعتد بتلک الرکعة» که در یکی از نقل‌ها از صحیحه محمد بن مسلم بود، خوب ما این را بر کراهت حمل کنیم. این معنایش چیست؟ اگر معنایش این است که تکبیر بگوییم، برویم به رکوع، همراهی کنیم با امام، ولی رکعت اولمان حساب نکنیم، که برخی از عامه گفتند، رکعت اولمان موقعی باشد که امام  برای رکعت بعدی برمی‌خیزد ، این که فی غایة الاشکال، خیلی اشکال دارد، چون مستلزم زیاده در نماز است. و ضمناً در نقل دیگر از صحیحه محمد بن مسلم بود که «لا تدخل معهم فی تلک الرکعة». اصلاً اقتدا نکن در این رکعت وقتی می‌بینی امام در حال رکوع است و تکبیرة الرکوع امام را درک نکردی. اگر مراد این است که بهتر است ما وقتی می‌بینیم امام در حال رکوع است در این رکعت اقتدا نکنیم، صبر کنیم در رکعت بعد اقتدا کنیم، خوب این چطور جمع می‌شود و چطور موجب جمع عرفی بین روایات است؟ ما بهتر است وقتی به رکوع امام رسیدیم در این رکعت اقتدا نکنیم ، ولی مشروع است اقتدا بکنیم. ضمناً اگر رکعت آخر هم باشد بهتر است اصلاً اقتدا نکنیم، ولکن اگر اقتدا بکنیم مشروع است. این معنایش این است که ما ملتزم بشویم که این نمازی که در حال رکوع امام به امام اقتدا کردیم به عنوان جماعت صحیح است ولی هیچ فضیلت نماز جماعت را ندارد. هیچ فضیلتی ندارد این که شما در رکوع امام اقتدا کنی، و لکن مشروع است. این خلاف ظاهر اخباری است که هر جزء جزء نماز جماعت را می‌گوید فضیلت دارد، ثواب دارد.
اگر هم مقصود این باشد که مردم را ترغیب کنند که زودتر به مسجد بروید که قبل از اینکه امام به رکوع برود به این امام اقتدا کنید ، حرفی نیست ولی با این تعبیر که فرموده «لا تعتد بتلک الرکعة»، «لا تدخل فی تلک الرکعة» نمی‌سازد. بله، خوب بود تشویق کنند افراد را که سعی کنید زودتر به صف جماعت ملحق بشوید. شاید مرحوم شیخ انصاری آن نقل عاصم بن حمید که «من ادرک تکبیرة الرکوع مع الامام فقد ادرک الرکعة »، آن را کاری ندارد، ممکن است بگوید آن برای ترغیب به این است که زودتر بروید، تأخیر نکنید که فقط به رکوع امام برسید، آن درک کامل فضیلت نماز جماعت نیست. ولی این نقل‌هایی که دارد «لا تعتد بتلک الرکعة»، «لا تدخل فی تلک الرکعة»، سازگار نیست چون فرض این است که شده این مشکل پیش آمده، رسیدی به رکوع امام، هرچه گفتند عجله کن عجله نکردی، حالا بگویند مبادا الان اقتدا بکنی. باید بگوییم آن روایتی که می‌گوید که «من ادرک الامام و هو راکع» این مشروعیت اقتدا را در این رکعت می‌گوید ولکن فضیلت نماز جماعت را ندارد. این عرفی نیست.

[bookmark: _Toc241946873]تمایل نهایی شیخ انصاری به قول شیخ طوسی و احتیاط در مسئله
بعد آخر فرموده: «قول الشیخ لا یخلو عن قوة». و لذا فرمایش شیخ طوسی خالی از قوت نیست که اگر تکبیرة الرکوع امام را درک کردی اقتدا بکن، درک نکردی به رکوع امام رسیدی اقتدا نکن صبر کن رکعت بعد اقتدا کن. و این قول شیخ طوسی اوفق بالاحتیاط است و با اصالة عدم مشروعیة الجماعة هم الا ما خرج بالدلیل سازگار است. چون اطلاق «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» می‌گوید که تو الان که امام در حال رکوع است اقتدا می‌کنی حمد و سوره را ترک می‌کنی، این خلاف «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» است. قدر متیقن از تخصیص «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» آن فرضی است که تکبیرة الرکوع امام را درک کرده باشی. این فرمایش شیخ انصاری است که البته عرض کردم در رساله عملیه‌شان طبق این اشکال فتوا ندادند.
[bookmark: _Toc241946874]دیدگاه محقق اصفهانی در نقد جمع عرفی و حمل بر کراهت
محقق اصفهانی یک کتابی دارد صلاة الجماعة صفحه ۷۷. ایشان هم فرموده که من هم جمع عرفی بین این روایات را قبول ندارم. ایشان هم می‌فرماید که شما می‌گویید «لا تدخل معهم»، «لا تعتد بتلک الرکعة»، ترغیب کرده امام که اقتدا را در این رکعتی که در حال رکوع امام می‌رسیم ترک کنیم. بعد هم می‌گویید بله، مستحب است که ما در حال رکوع امام اقتدا کنیم ولی اقل ثواباً است. اقل ثواباً را جایی می‌گویند ترک کن که بخواهند انسان برود سراغ اکثر ثواباً، نه اینجایی که کار از کار گذشته است. بله، اگر دو تا نماز جماعت است، خوب یک جا می‌بینی که امام در حال رکوع است، یک جا دیگر می‌بینی امام هنوز به رکوع نرفته، آنجا بله، اشکال ندارد بگویند «لا تدخل مع الامام الاول فی رکوعه»، برو آن امام جماعت دوم که هنوز رکوع نرفته آن خوب است. ولی این که فرض نشده، یک نماز جماعت بوده وارد مسجد شدی امام در حال رکوع بوده است. دیگر آن عدل افضلش که در دسترس تو نیست بگویند این مستحب را ترک کن ؟
[bookmark: _Toc241946875] نسبت بین درک جماعت و درک فضیلت جماعت در بیان محقق اصفهانی
و لذا ایشان فرمودند که این بیان که ما بگوییم ما یک درک جماعت داریم، یک درک فضیلت جماعت. بعد بگویید در حال رکوع امام اقتدا کنی این درک جماعت است ولی درک فضیلت جماعت نیست. اگر قبل از رکوع امام اقتدا کنی هم درک جماعت است هم درک فضیلت جماعت. و اگر در تشهد رکعت آخر امام اقتدا کنی آنجا درک فضیلت جماعت است ولی درک جماعت نیست. یعنی نسبت عموم و خصوص من وجه است. ما یک درک جماعت داریم، یک درک فضیلت جماعت. نسبت این‌ها عموم و خصوص من وجه است. گاهی انسان درک فضیلت جماعت می‌کند درک جماعت نمی‌کند، در تشهد اخیر امام اقتدا کنی، باید بشینی، بعد از تکبیرة الاحرام بشینی، تمام که شد بلند شوی از رکعت اول شروع کنی. آن وقت گفته بشود که در ما نحن فیه در رکوع رکعت اول به امام اقتدا می‌کنی درک جماعت کردی اما درک فضیلت جماعت را در این رکعت نکردی، این خلاف ظاهر است. خوب اگر جماعت است و جماعت مستحب است، معنا ندارد امام بفرماید «لا تدخل»، به ترک این مستحب ترغیب کند. 
این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که در آخر آن فرموده است که و لذا ما معتقدیم «الانصاف انه لا بد من معاملة التعارض مع الطائفتین لعدم الجمع المقبول». البته بعد طایفه اولی را از باب شهرت روائیه و فتوائیه ترجیح می‌دهند اما می‌گویند جمع عرفی بین این دو طایفه نیست.

[bookmark: _Toc241946876]پاسخ به اشکالات شیخ انصاری و محقق اصفهانی
[bookmark: _Toc241946877]پاسخ اول: حمل روایات محمد بن مسلم بر اقلیت فضیلت
به نظر ما این فرمایش قابل جواب است. اگر ما فرض کنیم که اصلاً این اقتدا در حال رکوع امام هیچ فضیلتی ندارد. حالا این اشکال خالی از وجه نیست. فقط مشروع است و فضیلت جماعت ندارد. این اشکال خالی از وجه نیست. اما بحث این است که این فضیلت جماعت را دارد، منتها فضیلتش کمتر است از فضیلت اینکه صبر کنیم در رکعت دوم قبل از رکوع امام اقتدا کنیم. این اشکالش چیست؟ نماز جماعت هر رکعتش مستقلاً فضیلت دارد؟ هذا اول الکلام. جماعت فضیلت دارد. حالا فرض کنیم یک عام فوقانی داریم که متضمن این است که هر رکعت جماعت هم ثواب دارد. اما این عام فوقانی است، ما دلیل خاص وقتی داریم می‌گوید که «لا تدخل معهم فی هذه الرکعة»، کشف می‌کنیم که افضل این است که در رکعت بعد اقتدا کنیم. ولکن الان هم اقتدا کردن از ترک اقتدا بالمرة بهتر است.
[شاگرد]: رکعت آخر چه؟
[استاد]: رکعت آخر هم بهتر این است که صبر کنیم در تشهد امام اقتدا کنیم. ولی اگر نمی‌خواهی در تشهد امام اقتدا کنی، و بروی کلاً نماز فرادی بخوانی، نه، همین در حال رکوع امام اقتدا کنی این فضیلت جماعت را دارد، منتها فرد افضل نیست. 
پس اشکال اول به این بزرگان از جمله شیخ انصاری، محقق اصفهانی این است که اگر این روایت می‌گفت که شما در این حال رکوع امام اصلاً اقتدا نکن چون فضیلت ندارد، آن افضل که از دستت رفته، آنی که در همان رکعت اول در حال قیام به امام جماعت ملحق بشوی ، آن که فوت شد. حالا که او فوت شد، الان دیگر فضیلت ندارد در حال رکوع امام اقتدا کنی. خب این اشکال وجه داشت که این چه نماز جماعتی است؟ خلاف مرتکز است که این نماز جماعت مشروع باشد ولی فضیلت نداشته باشد. نه، فضیلت هم دارد ولی نسبت به اینکه صبر کنی در رکعت دوم قبل از رکوع امام اقتدا کنی فضیلتش کمتر است. رکعت آخر هم باشد، بخواهی در حال رکوع امام در رکعت آخر اقتدا کنی، این فضیلتش کمتر از این است که صبر کنی در حال تشهد امام اقتدا کنی. پس انکار فضیلت نشده است.
شما می فرمایید جمع عرفی بعید است. این غیر از فرمایش شیخ انصاری و محقق اصفهانی است. این‌ها می‌گویند اصلاً این جمع عرفی معنا ندارد، نه اینکه بعید از اذهان است. حالا به آن اشکال بعید بودن این جمع از اذهان عرف می‌رسیم. 
[شاگرد]: در رکعت‌های بعد عرف یک نکته‌ای می فهمد. لذا در رکعت بعد از ابتدا و قبل از تکبیر رکوع اقتدا می‌کند. ولی در رکعت اخیر که می‌خواهد در تشهد ملحق بشود، این اصلاً به لحاظ عرفی قابل قبول نیست که در تشهد ملحق شدن این صحیح باشد و فضیلت هم داشته باشد ولی در رکوع صحیح باشد ولی فضیلت نداشته باشد.
[استاد]: نه، فضیلتش کمتر است. اگر بخواهی بالمرة فرادی بخوانی ولی حاضر نیستی در تشهد امام ملحق به این نماز جماعت بشوی، آن وقت می‌گویند برو در همان رکوع امام در رکعت اخیر اقتدا کن. به آن کسی می‌گویند «لا تدخل معهم» که بخواهد در تشهد امام ملحق به امام بشود. اما اگر شما بخواهی بگویی پس می‌روم نماز فرادی می‌خوانم، می‌گویند نه، فضیلت جماعت را از دست نده در همین رکوع امام اقتدا کن.
[شاگرد]: در افضل بودن تشهد چه نکته‌ای برای عرف ایجاد می کند که بگوید در تشهد افضل است از اینکه در رکوع اقتدا کنی. این یک حرف مستبعد عرفی است. در رکعت‌های دیگر یک نکته‌ای می‌فهمد، می‌گوید از اول درک می‌کنیم رکعت را. ولی اینجا که دیگر چیزی را درک نمی‌کنی، یک بخشی از جماعت هم از دست می‌رود.
[استاد]: می‌دانم، اشکال دارد که یک فرد از نماز جماعت که لحوق در تشهد امام در رکعت اخیر است، افضل باشد از لحوق به امام در رکوع رکعت اخیر؟ پس این که شما می‌گویید، ببینید  اشکال مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق اصفهانی چیست. آن اشکالی که این بزرگان می‌کنند این است که ترغیب به ترک اقتدا در حال رکوع امام با فضیلت جماعت جور در نمی‌آید. می‌گوییم چرا؟ فضیلت دارد، چرا می‌گویید فضیلت ندارد؟ منتها فرد افضل از او هست، گفتند بروید سراغ فرد افضل.
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اشکال دوم به این بزرگان مثل شیخ انصاری و محقق اصفهانی این است که آقا چه اشکال دارد ما بگوییم این نماز جماعتی که در حال رکوع امام اقتدا می‌کنید یک مصداقی است از مصادیق نماز واجب ولو ترغیب به آن نشدیم. حالا یا کلاً ترغیب نشدیم اگر در رکوع رکعت اخیره باشیم، فرض کنید آن تشهد را هم بگویید عرفی نیست که بگوییم آن فرد افضل است که در ذهن برخی از دوستان است. یا نسبت به هر رکعتی حساب کنیم، بگوییم ادراک جماعت در رکعت اول برای کسی که رکوع امام را فقط درک می‌کند، قبل از رکوع امام را درک نکرده، این فضیلت ندارد. بله، فضیلت ندارد. اما شارع برای تسهیل امر بر مردم این را مشروع قرار داده است. منشأش می‌شود حمد و سوره از گردن این مأموم بیفتد. مگر بناست جماعت در هر رکعتی فضیلت داشته باشد؟ اگر مشروع باشد کافی است. کار مردم را راه بیندازیم. اینکه می‌گویید: عمومات می‌گوید: هر رکعتی از جماعت ثواب دارد، خود شما می‌گویید: عمومات! «ما من عام الا و قد خص».
[شاگرد]:ارتکاز را چکار کنیم؟ 
[استاد]: این ارتکاز هایی که شما می‌گویید ناشی از همین فتاوا و ناشی از عدم معرفت دقیق مسائل است. همین‌جور یک ارتکازی شکل می‌گیرد ناشی از فتاوا و عدم التفات دقیق به مسائل و ریز مسائل، یک ارتکازی شکل می‌گیرد. این ارتکازها که اعتباری ندارند. فی‌الجمله فضیلت دارد. اما توسعه مشروعیت جماعت حتماً باید همراه باشد با فضیلت آن؟ اینکه مرحوم محقق اصفهانی فرمود که نمی‌سازد یک چیزی مستحب باشد بعد بگویند «لا تدخل معهم»، مستحب باشد جماعت در این رکعت ولی بگویند «لا تدخل معهم». می‌گوییم: قطع نظر از اینکه ما عرض می‌کنیم که ممکن است یک چیزی مشروع باشد در عین حال ترغیب کنند به ترک آن، چه مشکلی دارد؟ عقلاً که ممکن است. حالا خلاف ارتکاز بودنش هم که اول الکلام است.  این جماعت، این جماعت مشروع است ولی فضیلت ندارد. 
[شاگرد]: قصد قربت در آن شرط است؟
[استاد]: و لذا نه در جماعت فی‌الجمله قصد قربت شرط است، حالا آن که دلیل نداشتیم که قصد قربت شرط است. فی‌الجمله حالا بر فرض شرط باشد، مشهور هم که می‌گویند اصلاً شرط نیست. آن که مشکلی ایجاد نمی‌کند.
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ثانیاً، این ثانیا راجع به این جمله اخیر که محقق اصفهانی فرمود که این چه جور مستحبی است که گفتند ترک کنید آن را. یا می‌توانیم این را به عنوان اشکالی هم به محقق اصفهانی هم به شیخ انصاری ذکر کنیم که آقا شما به تک‌تک این روایات محمد بن مسلم استدلال می‌کنی، این‌ها چهار نقل است. اگر این چهار نقل واقعاً حجت بود که امام چهار گونه صحبت کرده، خوب بود. چهار تا روایت صحیحه از محمد بن مسلم است، ما به آن اخذ می‌کردیم. یکی می‌گفت «من ادرک تکبیرة الرکوع مع الامام فقد ادرک الصلاة»، یکی می‌گفت «لا تدخل معهم فی تلک الرکعة»، یکی می‌گفت «لا تعتد بتلک الرکعة». ولی چون مظنون این است که این‌ها یک حدیث بوده، نقل به معنا، در بین روات شایع است ، این‌ها نقل به معنا کردند شده چهار تا متن.
[شاگرد...استاد]:  بسیار خوب. آن نقل‌ها چقدر اختلاف دارند با هم؟ ببینید، حالا من برایتان، چهار تا نقل را بخوانم.
عاصم بن حمید از محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام: «اذا ادرکت التکبیرة قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاة». این یک نقل. 
جمیل بن دراج از امام باقر علیه‌السلام: «ان لم تدرک القوم قبل ان یکبر الامام للرکعه فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة». 
همین جمیل بن دراج از محمد بن مسلم از امام صادق همین متن را نقل می‌کند که «اذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعة». درست است؟
 علاء بن رزین از محمد بن مسلم نقل می‌کند که امام باقر فرمود: «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الامام». پس یک نقل این است که «اذا ادرکت التکبیرة قبل ان یرکع الامام فقد ادرکت الصلاة». یک نقل این است که «ان لم تدرک القوم قبل ان یکبر الامام للرکوع فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة». 
یک نقل هم این است که «لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الامام». اگر ما این جهت را که آن جمیل بن دراج از محمد بن مسلم از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده، آن را بگوییم این قرینه بر تعدد است، بله آن می‌شود «اذا لم تدرک تکبیرة الرکوع فلا تدخل فی تلک الرکعة»، نهی از دخول هست در آن رکعت. اما خود همین روایاتی که گاهی از محمد بن مسلم نقل می‌کنند از امام باقر، همین را نقل می‌کنند از محمد بن مسلم از امام صادق علیهما السلام، این زیاد است در روایات ما. و این باعث می‌شود که ما تردید بکنیم که یک متن را جمیل از محمد بن مسلم نقل می‌کند، یک جا می‌گوید عن ابی جعفر، یک جا می‌گوید عن ابی عبدالله علیه‌السلام. نمی‌گوید عنهما. اگر بنا بود از دو امام باشد، می‌گفت عنهما علیهما السلام. یک جا می‌گوید عن ابی جعفر، یک جا می‌گوید عن ابی عبدالله علیه‌السلام. این‌ها منشأ تردید می‌شود. ما اگر این‌گونه بگوییم متنی که از امام صادر شده معلوم نیست. معلوم نیست اصلاً در آن نهی باشد. شاید همان « من ادرک تکبیرة الرکوع مع الامام فقد ادرک الصلاة» باشد که نهی ندارد. می‌تواند ترغیب باشد که ادراک کامل نماز جماعت به این است که قبل از تکبیرة الرکوع در جماعت بروید.
به قول آقای بروجردی رحمه الله علیه این نقل به معناها را اگر دقت کنید در روایات آن قدر زیاد بوده که من ضمیمه کردم عن ابی جعفر، عن ابی عبدالله علیهما السلام آن قدر جا به جا شدنش زیاد است. مراجعه کنید. اینها منشأ می شود انسان تردید کند که بله، یک روایتی است محمد بن مسلم از یکی از این دو امام علیهما السلام نقل کرده. متنش دقیقاً چیست روشن نیست. اگر متنش باشد فقد ادرک الصلاة ما مشکل نداریم. مراتب ادراک فضیلت فرق می کند. و این شاید برای این باشد که کسی که تکبیرة الرکوع را با امام درک کند او مرتبه کامل جماعت را درک کرده است. بروید عجله کنید به صف جماعت ملحق شوید. ولی یک روایت دیگر می‌گوید که اگر به رکوع امام هم رسیدید آن هم مشکلی ندارد، این‌ها با هم تنافی ندارد.
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حالا، اینکه ما بگوییم این جمع بعید از ذهن عرف است که آقایان برخی مطرح کردند، بله این انصافاً جمع ساده‌ای نیست. اما آیا ما در فقه فقط جمع‌های عرفی ساذج را باید دنبال کنیم؟ اگر یک جمعی است که به عرف عرضه کنیم، عرف ابا نکند از پذیرش آن، ولو ابتداءً در ذهن عرف نیاید، آیا این جمع عرفی نیست؟ ما به ذهنمان می‌آید که جمع عرفی اختصاص به جمع عرفی ساده ندارد. جمع‌های عرفی که یک مقدار نیاز به فکر و تأمل دارد ولی بعد از تأمل عرف از پذیرش آن ابا ندارد ، این هم مشکلی ندارد. به عرف بگوییم این روایات دارد می‌گوید مشروع است اقتدا در رکوع امام. روایات متعددی هم هست، نمی‌شود بگویی از امام علیه‌السلام صادر نشده است. یک روایاتی هم هست می‌گوید که در حال تکبیرةالرکوع اگر ملحق نشدی به امام، دیگر در آن رکعت ملحق نشو. و بگوییم این جمعی است که خیلی‌ها مطرح کردند که لحوق به امام در رکوع برای کسی که تکبیرة الرکوع را درک نکرده، این مشروع است ولکن افضل این است که صبر کند در رکعت بعد اقتدا کند. من فکر نمی‌کنم عرف ابا از پذیرش داشته باشد. ولی، حالا ما فعلاً غمض عین می‌کنیم از این وجه و با شما همراهی می‌کنیم، با شیخ انصاری، با محقق اصفهانی، با مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری همراهی می‌کنیم و غمض عین می‌کنیم از این وجه اول.
حالا این بزرگان فرمودند این جمع عرفی را ما قبول نداریم. 
نوبت می‌رسد به جمع دوم که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری که کلام ایشان هم اضطراب دارد، در یک جا همین جمع عرفی اول را پذیرفته، رجوع کنید به کلام ایشان در صفحه ۶۷۹ کتاب الصلاة، پذیرفته است. می‌گوید مجزی است اقتدا در حال رکوع، ولو فضیلت با این است که صبر کنی در رکعت دوم اقتدا کنی. ولی در قبلش، صفحه ۴۶۳ گفته این جمع‌ها عرفی نیست، بیان‌هایی دارد که ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم و الحمدلله رب العالمین.
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